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دیوار نوشته‌ها

 »گرافیتی« و »جداریات« و »ادبیات خیابانی« چیست؟
جداریات پدیده‌ای است که مدت‌هاست شناخته‌شده و سه نوع دارد. نوع 
اول، تزئین دیوارهای اماکن عمومی با نقاشی و رنگ و چیزهایی از این قبیل 
است. نوع دوم، نقاشی‌هایی است که به دست هنرمندان کشیده می‌شود. 
یعنی خودشان نقاشی یا تابلوی معینی را می‌کشند و تفاوتش با نوع اول این 
اســت که نــوع اول را مقامات رسمی مانند شهرداری‌ها و امثال آن در نقاط 

مختلف برای زیباسازی دیوارها انجام می‌دهند.
نوع سومی هم هست که در مطالعات اجتماعی و سیاسی به آن توجه شده 
ع/ ادبیات خیابان‌ها« یا »ادب‌الاحتجاج/ ادبیات  و اسمش را »ادب‌الــشــوار
ــات بــیــان سیاسی از طــریــق دیـــوارهـــا« گــذاشــتــه‌انــد. این  ــی اعــتــراضــی« یــا »ادب
جداریات در موارد بسیاری با جنبش‌های اجتماعی و انقلابی همراه هستند 
که تا حد زیادی بیانگر ماهیت جنبش‌های اعتراضی و آزادی‌اند، به‌گونه‌ای که 

تحت کنترل ضوابط، قوانین، سازمان‌ها و ممنوعیت‌ها قرار نمی‌گیرند. 
به‌این‌ترتیب با بسیاری از جنبش‌های اعتراضی همراه شــده یا در بعضی 
موارد پیش از جنبش‌های اعتراضی و مقدمه‌ای برای آنها بوده یا هنگام این 
جنبش‌ها یا مثلا حرکت‌های داخلی اتفاق افتاده‌اند، مثل اتفاقی که در خیلی 
از کشورها افتاده و با بررسی جداریات اعتراضی یا ادبیات خیابان‌ها به دست 

جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و متخصصان رسانه مشخص‌شده‌است.
 بــه نظر شما گرافیتی و ادبــیــات خیابان‌ها چــه تفاوتی باهم دارنـــد؟ پیام و 

دغدغه ادبیات خیابان‌ها چیست؟
تفاوت گرافیتی و ادبیات خیابان‌ها بسیار جزئی است و نمی‌توان حدفاصلی 
برای آنها قائل شد اما گرافیتی عموما تلاش‌های فردی هنرمندانی است که در 

نقاشی و مبانی آن مهارت دارند.
هنرمند یک اثر قابل‌بررسی انجام می‌دهد و بر اساس ترکیب علمی رنگ‌ها از 
آنها استفاده می‌کند و بیشتر اوقات می‌خواهد ابراز وجود کند یا حضورش را 

در مقابل جهان و خیابان بی‌واسطه اثبات کند.
این‌یک نوع ارتباط با ذائقه عمومی و حضور بی‌واسطه در خیابان و بین مردم 
است و لزومی هم ندارد اعتراض‌آمیز باشد اما ادبیات خیابان‌ها اغلب بیانگر 
وضعیت اعتراضی یا مخالفت یا موضعگیری سیاسی یا مخالفت با یک نظر 

سیاسی یا شخصیت سیاسی است.
این تفاوت‌شان است. یعنی گرافیتی بیان هنری است که لزومی ندارد اهداف 
سیاسی یا اجتماعی داشته‌باشد و می‌تواند بیان شخصی پشتش باشد، 
درحالی‌که ادبیات خیابان‌ها بیشتر بیان حرکت اعتراض‌آمیز یا ریشه‌ای از یک 
حرکت اعتراض‌آمیز است، شعارهای سیاسی و همین‌طور قضیه‌ای دارد که از 
آن دفاع کند یا به‌خاطرش اعتراض کند یا بخواهد به‌واسطه جداریات و ادبیات 
خیابان‌ها آن را یک مسأله برجسته و قدرتمند قرار دهد. این تفاوت آنها باهم 

است. شباهت‌شان هم که ترسیم روی دیوار و استفاده از آن است.
ع شد و رواج پیدا کرد؟ آیا متعلق به کشور   ادبیات خیابان‌ها از چه زمانی شرو

خاصی است؟ 
بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد سابقه ادبیات خیابان‌ها به تقریبا نیمه قرن 
بیستم برمی‌گردد. همزمان با انتشار پدیده جنبش‌های راستگرا و انقلابی 
که در فرانسه شروع شد، به اروپا راه یافت و در خیابان‌ها گسترش پیدا کرد. 
همچنین زمان جنبش هیپی‌ها یا افرادی که علیه ارزش‌های کنترل اجتماعی 
و فرهنگی شــورش کردند. نقاشی‌ها و آنچه ادبیات خیابان‌ها نامیده شده 
با این پدیده همراه بود، از دل کنترل‌ها و قوانین بیرون آمده و از آن موقع تا 

امروز ادامه پیدا کرده‌است. 
در آن زمان موجی از نهضت‌های آزادســازی، اعتراضی ‌دانشجویی و راستگرا 
ــت کــه بــه اشــکــال مــتــفــاوت و بــا نــوشــتــه‌هــای مختلف از جمله  ــود داشـ وجـ
جداریات خود را نشان می‌دادند تا توجه بقیه مــردم را جلب کنند. یعنی نه 
فقط معترضان بلکه هرکه از خیابان رد می‌شود بتواند این شعارها را ببیند. 
شعارهایی که نشان‌دهنده تمایلات و نظرات و جهتگیری این جنبش‌ها یا 

جهتگیری فلان شخصیت یا فلان حزب یا فلان تصمیم سیاسی بود.
ایــن مسأله را ما مثلا در دوره اخیر در لبنان نیز شاهد بودیم. یک نهضت 
اعتراضی شکل گرفت و به خیابان آمــد و از ایــن ادبــیــات استفاده کــرد. هم 
ــؤولان نــوشــت و هــم نقاشی‌های  نــاســزاهــا و شــعــارهــایــی علیه فــســاد مــس
داخلی  جنگ  مــوقــع  کشید.  سیاسی  شخصیت‌های  علیه  تــوهــیــن‌آمــیــزی 
لبنان، که از سال‌های 75 تا اواخر دهه 90 ادامه داشت هم شاهد این ادبیات 
دیواری و شعار علیه مناطق دیگر لبنان و شخصیت‌های سیاسی بودیم. به 
همین دلیل ادبیات خیابان‌ها بیان تمایلات و سوگیری‌ها قلمداد شده و 
تقریبا از نیمه قرن گذشته و همزمان با آغاز نهضت‌هایی که گفتیم شناخته 

شده‌است.
 آیا ادبیات خیابان‌ها هنر اســت؟ یا شاخه‌ای از هنر یا راهــی جدید به سوی 

؟ اگر آن را هنر بدانیم، آیا هنر مستقلی حساب می‌شود؟  هنر
ادبیات خیابان‌ها هنر است. نقش‌ها و رنگ‌ها و اندیشه‌ها را به کار می‌گیرد 
و معمولا توسط کسانی که مقداری تخصص و دانش هنری دارنــد پی گرفته 
می‌شود، هرچند چیزی که روی دیوارها نقاشی و پخش می‌شود کاملا مطابق 
این تعاریف نیست، چون در خیلی مــوارد ممکن است ویژگی‌های هنری را 
نداشته‌باشد؛ یعنی یک نفر می‌آید و عکسی می‌کشد که نه شبیه شخصیت 
مورد نظر است و نه هیچ ویژگی هنری در آن دیده می‌شود، بعد زیرش عبارتی 
می‌نویسد که ما تازه با آن کلمه‌ها می‌فهمیم شعار یا انتقاد یا ناسزا متوجه 
چــه کسی شــده و بیشتر از ایــن‌کــه اثــر هنری باشد ابـــزار اعــتــراض محسوب 

می‌شود.
بنابراین وقتی شــروط هنری در آن فراهم باشد بله! شاخه‌ای از هنر یا هنر 
مستقل یا مکمل هنرهای دیگر اســت، چــون اینجا در بحث پیرامون هنر 
عــده‌ای می‌گویند لازم نیست هنر حتما پیامی داشته‌باشد و عده دیگری با 
این حرف مخالفند و می‌گویند چیزی به اسم هنر برای هنر وجود نــدارد، هنر 

باید پیام داشته‌باشد و حتما نظر یا موضعگیری‌ای را نشان بدهد.
این اظهار‌نظر ما را به نقطه اول در ســؤال اول برمی‌گرداند؛ گرافیتی نقاشی 
هنری است که ویژگی‌های هنری بر آن منطبق می‌شود و ادبیات خیابان‌ها 
بیان اعتراضی است که لزوما اثر هنری نیست. پس می‌توانیم بین‌شان تمایز 
قائل شویم؛ گرافیتی اثر هنری است و ادبیات خیابان‌ها گاهی اثر هنری است 
و گاهی صرفا شعارهای اعتراضی- ‌انتقادی که خشم مردم را نشان می‌دهد و با 
راهپیمایی‌ها و تظاهرات و اعتصاب‌ها در خیابان‌ها همراه می‌شود، چنان‌که 
در این زمان و همین سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان شاهد آن 

بودیم؛ لذا گاهی هنر است و گاهی نیست.
 به نظر شما ادبیات خیابان‌ها چه خصوصیاتی دارد؟ آیا این خصوصیات را در 

دیوارنوشته‌های جهان عرب می‌توان دید؟
ادبــیــات خیابان‌ها؟ بله! ما آن را در کشورهای عربی می‌بینیم و مهم‌ترین 
ویژگی این ادبیات ماهیت اعتراضی آن اســت. شعارها بیانگر موضعگیری 
سیاسی نیست بلکه بیانگر هویت معترضان است. این ویژگی این ادبیات 
اســـت؛ بــیــان هــویــت، تعیین هــدفــی کــه بــه سیاستگذاری‌هایش انــتــقــاد یا 
اعــتــراض صــورت می‌گیرد یا میل به اطاعت از آن وجــود دارد یا امثال اینها. 
به‌عنوان مثال من خودم در مصر شاهد این مسأله بودم. زمانی که جنبش 
خ داد، نقاشی‌هایی دیده می‌شد که  بزرگ و اعتراض‌آمیز و انقلابی در مصر ر
ظاهرا اثر هنرمندان بود و با شعارهای سیاسی علیه حسنی مبارک همراه 

شده‌بود.
مثلا مطالبه کناره‌گیری رئیس‌جمهوری، مبارزه با فساد و ایجاد فرصت‌های 
شغلی. همه اینها شعار شده و روی دیوارها نوشته‌شده‌بود و شعارها هم 

طبق میل گروه‌هایی که آنها را می‌نوشتند گوناگون بود. 
همان‌طور که گفتم مثلا در لبنان هم ما این مسأله را در نهضت اعتراض‌آمیز 
اخیر شاهد بودیم. اما بُعد هنری چندانی در آن دیده نمی‌شد، یعنی معلوم 
ــراد غیرحرفه‌ای اســت که بــاری به  بــود شعارها، نقاشی‌ها و نوشته‌ها کــار اف

ــدارد و  هرجهت چیزی نوشته‌ و شکل‌هایی کشیده‌اند که معنای خاصی ن
بعضی جاها هم فقط فحش داده‌اند. 

می‌توان این شعارها را بررسی کرد؛ مثلا شعارهایی که روبــه‌روی بانک لبنان 
نوشته‌ و متهمش کرده‌اند که باعث تخریب وضعیت مالی در لبنان شده یا 
شعارهایی که علیه رئیس‌جمهور نوشته‌شده و نشان‌دهنده جهت‌گیری 
سیاسی تظاهرکنندگان است یا شعارهای دیگری که بــرای دیوارهای وسط 
شهر انتخاب می‌شوند تا تمام مردم و عابران و کسانی که در ماشین هستند 

بتوانند این شعارها را ببینند. 
شعارها اهداف نهضت‌ها را نشان می‌دهند. مثلا در لبنان از شعارها معلوم 
بــود که اهــداف نهضت‌ها یک‌دست نبوده و بعضی‌ها خــواهــان سرنگونی 
حکومت، بعضی‌ها خواهان مبارزه با فساد و بعضی‌ها هم خواهان تغییر 
خ  رئیس‌جمهوری بودند و در نتیجه شعارها هم پیرامون اهــداف متنوع چر
مــی‌خــورد. یعنی نــگــاره‌هــا یکدست نــبــوده و بــا اهـــداف مختلف و مضامین 
مختلف ترسیم شــده‌بــود امــا در سطح هــنــری بیشترشان ضعیف بـــوده و 

حداقل‌های شروط هنری را هم نداشتند.
 ادبیات خیابان‌ها در جهان امروز ما چه نقشی می‌تواند بازی کند و می‌توانیم 

آن را سفیر صلح یا جنگ بدانیم؟ 
ادبیات خیابان‌ها در اعــام نهضت اعتراض‌آمیز نقش دارد. بله! نقش هم 
بازی کرده، چه در صلح چه در جنگ چه در بالاگرفتن نهضت اعتراضی. ادبیات 
خیابان‌ها در تهران هنگام جنگ‌تحمیلی عراق بر ایران نقش زیادی بازی کرد. 
نگاره‌هایی وجود داشت که درباره ایثارگری رزمندگان ایرانی و شجاعت آنها 
سخن می‌گفت. نگاره‌هایی هم دربــاره صدام‌حسین ستمکار مستبد که در 

جنگ از سلاح شیمیایی استفاده می‌کرد، وجود داشت. 
بله! در رونــد بسیج رســانــه‌ای و روانــی هنگام جنگ ایفاگر نقش بــوده و به 
همین دلیل می‌بینیم سال‌ها بعد از پایان جنگ این شعارها کم‌کم ناپدید 
می‌شوند. ما این شعارها را موقعی که از فرودگاه تهران بیرون می‌زدیم روی 
دیوارهای خروجی می‌دیدیم. یعنی اینها اولین چیزی بود که شخصی موقع 
بیرون‌آمدن از فرودگاه و واردشــدن به پایتخت می‌دید. ویژگی‌ها هنری هم 
داشتند و در بسیج معنوی و تشویق برای پیوستن به جنگ و دفاع از ایران 
ــودنــد.در زمــان صلح و بــا پــایــان جنگ، ایــن جــداریــات پــاک شــد و  تاثیرگذار ب
تبلیغات و امثال آن جایشان را گرفت. در لبنان هم ما هنگام جنگ شاهد این 
تجربه بودیم. یعنی جداریات و نقاشی‌ها کار بسیج روانی و ایجاد نفرت علیه 
دشمن را انجام مــی‌داد اما وقتی جنگ تمام شد ناپدید شدند و نوع دیگری 

مانند تصاویر مساجد و کلیسا و پایتخت جایشان را گرفتند؛ بنابراین بله! 
می‌تواند در صلح و جنگ نقش ایفا کند اما این‌طور نیست که صلح یا جنگ 
بسازد. فقط به‌عنوان یکی از عوامل و ابــزارهــا عمل می‌کند و نقشش مثل 
همین به‌قول معروف شبکه‌های اجتماعی امــروز است که در ایجاد بسیج 
عمومی یا تحریک یا آرام‌سازی سهیم هستند. ادبیات خیابان‌ها چنین نقشی 

دارد. 
 جایگاه خلاقیت در ادبــیــات خیابان‌ها کجاست؟ بــه نظرتان طــراحــی این 

ادبیات خلاقانه است یا بدون برنامه‌ریزی و تصادفی شکل می‌گیرد؟ 
وقتی نقش یا نوشتن شعارها از طرف کسانی صــورت بگیرد که استعدادی 
در این زمینه دارند )یعنی کسانی که مبانی هنر را می‌دانند و فکرهای خلاقانه 

دارند( خلاقانه و نشان‌دهنده خلاقیت است اما این همیشگی نیست. 

طلال عتریسی، نویسنده و پژوهشگر لبنانی از جنبه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دیوارنوشته‌ها به جام‌جم می‌گوید

جداریات تهران پس از جنگ ناپدید شدند
انسان موجودی عاطفی است و تقریبا در تمام تعاملات روزانــه‌اش با 
سایر افــراد و پدیده‌ها ایــن عاطفه را به‌کار می‌گیرد. هنر و ادبیات یکی از 

راه‌های او برای ابراز عواطف و افکار ناگفته‌اش است. 
ــر قلم بــا او  ــر زبــانــش بــه او خیانت کند از قلمش کمک مــی‌گــیــرد و اگ اگ
راه نیاید، قلم‌مو بــه دســت مــی‌گــیــرد. شعر مــی‌گــویــد، مــی‌نــوازد، نقاشی 
مــی‌کــشــد یــا بــه شــیــوه‌هــای دیــگــر ابــــراز احــســاســات پــنــاه مـــی‌بـــرد. زبــان 

« یکی از شاخه‌های آن  ــوار ــان مشترک مــردم و »نوشتن روی دیـ ، زب هنر
ــان مــا رســیــده و در ســراســر جهان  اســت کــه از قــدیــم بــا تغییراتی بــه زمـ
ــود را دارد. در هــمــیــن زمــیــنــه با  ــرب طـــرفـــداران خـ بــه‌خــصــوص جــهــان عـ
ع« گفت‌وگویی انجام  ــوار  طــال عتریسی دربـــاره »جــداریــات و ادب‌الـــشـ

داده‌ایم. 
ــان، مــتــخــصــص مــســائــل اجــتــمــاعــی  ــن ــب دکــتــر عــتــریــســی مــتــولــد 1952 ل

 دیوارها 
و قصه‌ها
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قـــدم مـــی‌زنـــم و فــکــر مــی‌کــنــم من 
بـــاشـــد روزی مثل  اگــــر لازم  هـــم 
عموخسرو خــودم را به فراموشی 

خواهم زد. 
آدم آنــجــایــی کــه تــرجــیــح مــی‌دهــد 
همه چیز را فــرامــوش کــنــد، کاغذ 
ــی‌اش را گذاشته  ــدگ استعفا از زن
روی مــیــز مــدیــر دنــیــا. ایــن‌جــوری 

لاتی‌اش خیلی بیشتر است. 
در هــمــیــن خــیــالاتــم کـــه چشمم 
می‌خورد به جمله‌ای که روی دیوار 
یک خانه ویلایی با اسپری نوشته 

شده:
»این خانه به فروش می‌رسد«.

جوان چشمانش را روی همه چیز 
بسته بود و زنگ زده بود به وکیل 
خــانــوادگــی‌شــان در تــهــران کــه آن 
خانه پــدری را بفروشد و ریالش را 

دلار کند و برایش بفرستد. 
خانه‌ای که در آن به دنیا آمده بود. 
راه‌رفــتــن یــاد گرفته بــود. خندیده 
بـــــود. گـــریـــه کـــــرده بـــــود. خـــانـــه‌ای 
ــنـــوز بــــوی چـــادرنـــمـــاز مـــادر  کـــه هـ

خدابیامرزش را داشت. 
خانه‌ای که چند سال قبل، جوان 
ــدان مـــهـــاجـــرتـــش را  ــ ــم ــ وقـــتـــی چ
ــاه بــرای  ــرودگ می‌بست کــه بـــرود ف
ــود و  ــرده بـ ــ آخــریــن‌بــار نــگــاهــش ک
ــرای همیشه  ــ ــود بـ ــ ــرده ب ــ ســعــی کـ
ــه‌ای کــه  ــ ــان ــ ــد. خ ــنـ ــوشـــش کـ ــرامـ فـ
 ریــشــه جـــوان را در دل باغچه‌اش 

داشت. 
ــالا روی سر  ــ ــه ســـایـــه‌اش ح ــرچـ اگـ
ــود. جــوان  حــیــاط بیگانه افــتــاده بـ
ــان که  ــیـــل‌شـ ســـپـــرده بــــود بـــه وکـ
کـــودکـــی‌اش، بــوی چــادرنــمــاز مــادر 
مرحومش، ریشه‌اش را بفروشند 
یــالــش را دلار کــنــنــد و بــرایــش   و ر

بفرستند. 
قــدم مــی‌زنــم و از خانه ویــایــی دور 
ــذارم  ــی‌گ مـــی‌شـــوم. هــنــدزفــری را م
ــدای  ــ ــه دیـــگـــر ص ــ تـــــوی گـــوشـــم ک
قــصــه‌ای مثل طــنــاب شکارچی‌ها 
نیفتد دور گــردنــم. خــودمــان کم 

قصه داریم؟!

روایت دوم

روایت سوم

 »اگر کسی بود که 
 به حرفمان گوش کند 

روزنامه دیوار را رها میکردیم«
»حامی ارتش سفید مصر

_خانه_بمانید«  »دوستت دارم«#در

روح خسته دیوارنوشته ها
ــن جبالیات  جـــداریـــات بـــرای م

مرتضی درخشان

روزنامه‌نگار

بــود، آن عاشقانه‌هایی بــود كه به 
بدترین خطوط روی كوه‌های جاده 
ــوس مـــی‌نـــوشـــتـــنـــد و هــمــه  ــ ــال ــ چ
ــی كــه  ــكــ ــ ــه بــــــــود، الا ی ــ ــان ــقــ ــمــ احــ

نمی‌خواهم از آن بگویم.
ــم، تــصــور كــنــیــد تــوی  ــی ــت حـــق داش
یك شهرك مسكونی از خانه‌های 
سازمانی نظامی، آن هــم دهــه 70 چقدر احتمال داشــت 
ــروز بــیــرونــی‌اش بشود یك  ــازه ب خ بدهد كــه ت كــه عشقی ر
؟! اصلا شهركی كه به روستایی  ــوار پیام عاشقانه روی دی
صـــد خـــانـــواری شــبــیــه بــــود، شــهــركــی كـــه هــمــه همدیگر 
را می‌شناختند و اگــر اول اســم كوچك كسی را هــم روی 
دیــوار می‌نوشتی، با یك احتمال‌گیری ساده هر دو نفر لو 
می‌رفتند، چقدر می‌توانست آبستن یك جداریه باشد؟! 

تقریبا غیرممكن بود!
همه‌چیز روال بود، تا اینك‌ه دوبــاره فهمیدیم تنها چیزی 
كــه غیرممكن اســـت، خــود غیرممكن اســـت. تــا اینك‌ه 

دیــدیــم صبح یــك روز معمولی از تــوی یكی از دیــوارهــای 
ــه‌ای رویــیــده بــود با  شهرك، درســت بعد از نــام سمیه، لال
رنگ مشكی و خطوطی نامنظم! لالــه‌ای كه بر روی دوش 

.M همه‌مان سنگینی میك‌رد و زیرش نوشته بود از طرف
نیازی به تحقیق نبود، جداریه را روبــه‌روی بلوكی كشیده 
ــت، ســمــیــه‌ای بــا صورتی  بــودنــد كــه فقط یــك سمیه داشـ
گــرد و چشم‌های درشــت كه همیشه فكر میك‌ردی دارد 
 M  با هیجان نگاه میك‌ند، اما هیچك‌س نمی‌دانست آن

بی‌صاحب‌مانده كیست!
از آن به بعد دیگر هیچك‌دام از ما سمیه را ندید، هیچك‌س 
نفهمید كه بابت آن جداریه كتك خــورد یا نه، چقدر توی 
اتاق محبوس بود، اگر كسی هم می‌دانست، نگفت. پدر 
سمیه اما چند سرباز را گذاشت تا دیوار را همان روز دوباره 

رنگ بزنند تا آبروی بیشتری از خانواده‌شان نرود.
سمیه امــا بــرای مــادرم قسم خــورده بــود كه نمی‌داند كار 
چه كسی است، برای مادرم كه نه، برای یكی داشته قسم 
ــادرم مــی‌گــفــت سمیه  ــ ــادرم آنــجــا بـــوده و م ــ ــورده، م مـــی‌خـ
ــادری نیستند كه  دروغــگــو نیست. هرچند، هیچ پــدر و م

فرزندشان را اندازه دیگران قبول داشته باشند.
راز سر به مهر آن دیوارنوشته یــك‌روزه، چهار ماه بیشتر 

دوام نیاورد، اواخر 76 بود كه پیكان اصفهان 14 سفید با 
گل‌های ارزان قرمز آمد و سمیه را با لباس عروس و بدرقه 
مختصری سوار كرد و برد، دختر 16 ساله‌ای كه حتی فرصت 
نكرد از نگاه دیــگــران آن عاشق دل‌خسته بی‌مبالات را 

بشناسد.
ــوار مــدرســه  ــ مـــن، وقـــت رفــتــن سمیه امـــا اتــفــاقــی پـــای دی
پسرانه، محمود را دیــدم كه پشت شمشادها دولا شده 
بود و طوری گریه میك‌رد كه وقتی دید كه نگاهش میك‌نم، 
اول نمی‌توانست حــرف بــزنــد، بعد خـــودش، نفسش و 
دهــان بــازش را جمع كرد و بــرای ماستمالی صحنه به من 
گفت دلم بــرای دختر سوخت، اصلا به تو چــه؟! شانه‌ام را 
بالا انداختم و دویدم و از دور تنها شنیدم كه می‌گفت اگر 

به كسی بگویی ...
از سمیه خبر دارم، اصفهان اســت، مــادرم می‌گفت دوتا 
دختر دارد، محمود امــا مــرد، 9-8 ســال پیش، یك شب 
خوابید و صبح بیدار نشد. جنازه‌اش سه روز بعد از فوت 
ــد، بعضی‌ها  ــوی خــانــه‌ای مــجــردی حــوالــی نـــواب پــیــدا ش ت
گفتند سكته كـــرده، بعضی‌ها گفتند خــودكــشــی كــرده، 
بعضی‌ها هم گفتند اوردوز بــوده، من اما هیچك‌دام را باور 

نكردم.  


